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 اروبنا و زيربن ، و داعش"طال بان"
اند، يا دو جريان متفاوت؟ دوستند يا  پرسند طال بان و داعش چه نسبتی با ھم دارند؟ آيا دو روی يک سکه بسياری می

 ؟ در کجاستًی؟ مشکل شان دقيقائی است يا روبنائدشمن؟ اگر دشمنند اختلاف شان زيربنا

ای  کنم از زاويه ام، در اين نوشته کوشش می ھای اين دو گروه پرداخته ھا و شباھت ای ديگر به تفاوت اگر چه من در مقاله

  .ی ھر يک را به صورت فشرده به مقايسه بگيرمئی و زيربنائھای روبنا  ديگر به اين قضيه نگاه کرده و ويژگی

 

 رو بنا. ١

 یخاستگاه اجتماع) الف

ھا را فھميد و به  ای از روش و منش آن توان پاره ھای سياسی مھم است، زيرا از روی آن می یِ جريانخاستگاه اجتماع

 متوسط شھری تعلق دارند، که به دليل ۀاعضای داعش، به صورت غالب و عمده به طبق. شان آگاه شد بينی جھان

ز طبقات ديگر ھم در ميان شان يافت البته عناصری ا. اند اثرپذيری از سلفيت جھادی پای در وادی خشونت نھاده

تر کسانی که به داعش پيوستند جوانان سلفی شھری و  در عراق بيش. تر است ينئشوند، اما در صد آنان بسيار پا می

ھای نود ميلادی، گرايش مذھبی  بخشی از عناصر حزب بعث بودند که پس از جنگ کويت و شکست عراق، در سال

در سوريه نيز اغلب کسانی که به داعش پيوستند از تحصيلات عصری بھتری . ا کردتری پيد شان قوت و شدت بيش 

آن تعداد از اعضای شان که از کشورھای غربی به اين . گرفتند برخوردار بودند و در شمار طبقات شھری قرار می

افزاری تمدن امروز  رسيد، ھمچنان باسوادند و دست کم با سطح سخت  و شمار شان به ھزاران نفر می گروه پيوستند

 .ی خوبی دارندئآشنا

ھای شھری سر  ی تشکيل شده است که با ارزشئگروه طال بان به صورت غالب و عمده، از عناصر فقير روستا

از اين رو، برای . بينند ی و صحرانشينی میئھای روستا ناسازگاری دارند و آرامش خود را در بازگشت به ارزش

به عبارت ديگر، طال بان از اين . تر تر است، و برای طال بان مبھم ای کارشان روشننيروھای داعش، اھداف و دورنم

خواھند دولت و ملتی  چه نمی آن. خواھند دانند که چه می خواھند، اما نمی دانند که چه نمی حيث که گروھی بدوی ھستند می

ھم چندان مشخص نيست، و از اين خواھند برای خود شان  چه می ھای شھری عصر حاضر است، و آن مبتنی بر ارزش

ِبه عکس . برند  حکومتداری و تعريف شان از آن، به اصطلاحات کلی، گنگ، و فاقد معنای روشن پناه میۀرو در زمين
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اين ابھام و . خواھد داندکه چه چيزی را می چنان می خواھد ھم داند چه چيزی را نمی طال بان، داعش ھمان گونه که می

کند که شايد بتوانند اجندای خود را به اين گروه بفروشند،  خواھد بسياری را وسوسه می چه می ر آنسردرگمی طال بان د

 قومی خود تبديل کنند، تا کشورھای ۀ سخت سلطۀاز بخشی از سياستمداران تبارگرا که اميدوارند اين گروه را به ھست

و چين، که اميدوارند بتوانند اين گروه را به خدمت مختلف با رويکردھای متضاد، مانند روسيه، امريکا، پاکستان، ھند 

افزار آن را ھک   شوند نرمنگرند که اگر موفق آنان به اين گروه به چشم دستگاه روباتيک حجيم و عظيمی می. بگيرند

 با اين ھمه برو و بيا از اين جھت است که اين. توانند در راستای اھداف و منافع خود به کارش بگيرند راحتی میکنند ب

گروه جريان دارد، در حالی که داعش از اين نظر وسوسه برانگيز نيست و کسی خود را برای معامله با آن دردسر 

کند که بھترين جانشين آن   خود دارد، و تصور میۀ تاريخی القاعده و سلفيت جھادی را در حافظۀداعش تجرب. دھد نمی

عش مانند ابو مصعب زرقاوی، ابوحمزه مھاجر و ابوعمر بغدادی و گذاران دا بنيان. ھا در شرايط امروز است گروه

 .رسد ھا می سپس ابوبکر بغدادی، تبار فکری و سازمانی شان به ھمان گروه

ھای بنيادگرا، به شمول طال  تر در ميان گروه کند، عناصر متصلب  خود نمیۀھا را شيفت اما ھمين ويژگی داعش که قدرت

کنند که طالبان  آنان تصور می. برد  اين گروه را بسيار بالا میۀاند، و شمار اعضای بالقوکش بان، را به سوی خود می

کند،  ھايش تمکين می آيد و به خواسته ھای اسلامی با ھر قدرت سياسی کنار می گر است که زير شعار گروھی معامله

ھا و تجھيزات  و حتی کوشش کرد از کاروانکه پس از امضای موافقتنامه با امريکا به يک سرباز آن آسيب نرسانيد  چنان

 .آن حراست کند تا به سلامت به مقصد برسد

 :ھای سازمانی ويژگی )ب

گرايان افراطی مانند الجھاد،  ھای زيرزمينی اسلام ھای چپی و سازمان ِمدل سازمانی داعش ترکيبی از مدل سازمان

رن گذشته از سوی اخوان المسلمين از روی مدل  ق١٩۴٠ ۀاين مدل سازمانی در نخست در دھ. است.. القاعده و

ھای ديگری مانند الجماعة   ميلادی به گروه٧٠ و ١٩۶٠ھای   و در دھه برداری شد ھای چپی آن زمان کپی سازمان

در اين مدل سازمانی، رھبر در رأس ھرم تشکيلاتی . الاسلامية، الجھاد الاسلامی، و التکفير و الھجرة انتقال پيدا کرد

. ولان محلی با شعبات مختلف آنؤتر مس ينئ پاۀھا و در رتب  کميتهًگيرد، و سپس اعضای شورای رھبری، و بعدا میقرار 

ھای  ھای شان و سرکوب شديد از سوی آنان، شيوه ھای امنيتی و استخباراتی دولت آنان به علت درگيری با سازمان

داعش آن ميراث را . ھا را به کار ببندند ھای آن دستگاه رتتر کردند و کوشيدند بخشی از مھا سازماندھی خود را پيچيده

 و از اين رو   صدام حسين در ھم آميختۀھای امنيتی و استخباراتی دولت فروپاشيد ھای حزب بعث و دستگاه با تکنيک

دند، از که دشمنان اين گروه بسيار قدرتمن با آن.  کشورھای قدرتمند تبديل شد ۀجان در برابر حمل به سازمانی سخت

دستگاه اطلاعات و سپاه دولت ايران گرفته تا کشورھای عضو ائتلاف به سرکردگی امريکا، اما اين گروه توانسته است، 

از اين رو، ماھيت سازمانی و تشکيلاتی اين . چنان به حيات خود به اشکال مختلف ادامه بدھد رغم تلفات سنگين، ھم علی

گرای  ھای اسلام ھای کمونيستی، فاشيستی و بخشی از سازمان به در سازمانھای مشا توان از روی مدل گروه را می

 .ی کردئسياسی شناسا

 شان با ۀ حقانی، بقيۀطالبان به عکس داعش، از مدارس دينی ديوبنديان پاکستان سر بر آوردند، به استثنای شبک

دھد که در  ن نشان میئ منظم بودند اما قرای ندارند، حقانی ھا ھم در آغاز فاقد تشکيلاتئدھی مدرن چندان آشنا سازمان

ھای کشميری،  ی برای گروهئتوانند الگو اند و می خوبی زير نظر افسران استخباراتی پاکستان آموزش يافته اخير بۀدو دھ

 دو  اصلی طالبان ترکيبی است ازۀمدل سازمانی بدن. ھا و بقيه نيروھای مسلح بنيادگرا در منطقه بشوند اويغورھا، چچنی

ِتر، يکی ھرم سلسله مراتبی شيخ الحديث مدل جزئی ِطالب خرد، و ديگری کلان قبيله-ِطالب کلان-ِ ُ . دھقان- ارباب قريه/ِ
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ھای  ھا و افسانه ھای جوامع پيشامدرن دارد و متعلق به جھان رازآلود قديمی است که با اسطوره اين مدل ريشه در سنت

 شيخ الحديث است، به ً مراتب درون مدارس ديوبندی، استاد ارشد که غالبادر سلسله. خور است نوس و دمأشينيان مپي

 و مردم عامه   و شاگردان در مقام صحابه ھستند شود نحوی جانشين معنوی پيامبر و وارث ميراث معنوی او تلقی می

 پيامبر نيست، ًيقاالبته اين آگاھی وجود دارد که شيخ الحديث دق. در مقام مشرکان که بايد به سوی حق ھدايت شوند

 مشرک نيستند، ولی در عين زمان شيخ الحديث رتبه و جايگاھی ً صحابه نيستند، و مردم ھم دقيقاًشاگردان او دقيقا

قدسی دارد، و شاگردان ارشد او بخت جانشينی او را دارند، و شاگردان کوچک بايد کوشش کنند روش و  معنوی و نيمه

در اين مدل قدرت متمرکز به . روی کنندان به صورت طابق النعل بالنعل پيمکمنش شيوخ و استادان خود را، تا حد ا

گيرد که ھر چند حدود اختيارات صاحبان قدرت مشخص نيست، اما به صورت قانونی نانوشته،  صورتی پنھان شکل می

حتی اگر او حکم به  و مخالفت با آن گناه است،  حکم و فرمانی که از سوی شيخ الحديث صادر شود الزام اخلاقی دارد

تشکيلات طالبان کم و بيش . ھای نود ميلادی در پاکستان اتفاق افتاد که در سال بستن مدرسه و اعلان جھاد بدھد، چنان

ِ اعمال قدرت، با اقتدار ارباب و کلان قبيله ترکيب ۀھاست، اما در نحو برداری از ھمين مدل رايج در آن مدرسه نسخه
 طالبان نام ھيبت الله انتخاب ۀکه برای رھبر مرموز و ديده نشد اين. ھيبت دنيوی در ھم بياميزدشود تا ھيبت معنوی با  می

 ۀدانيم که اتفاقی بوده است يا به صورت آگاھانه چنين نام مستعاری انتخاب شده است، اما به گون شده است، ما نمی

البته شماری ديگر . جسمی از ھيبت و شکوه الھی استمنين تؤالمرساند، که گويا اقتدار امير تلويحی چنين مفھومی را می

دانيم که آيا  ما اگر چه نمی.  قدسيت داردۀھم جنب کنند، که به معنای موھبت الھی است، که آن نام او را ھبة الله تلفظ می

ھمان رھبر  چنان کسی با ھمين نام و نشان در عالم واقع وجود داشته است يا خير، و اگر وجود داشته، آيا او ًاساسا

. شود ی ديگر از آدرس او پخش میئھای صادر شده از جا واقعی است، يا مثل خود ملا عمر يک سمبول است که فرمان

ھای سياسی   تعامل با طالبان شده است، و ھر يک از طرفۀھای سازمانی، سبب سردرگمی در نحو اين تفاوت در مدل

  : مولاناۀ گفتبه. شود ّداخلی و خارجی از ظن خود يار ايشان می

 .و ز درون من نجست اسرار من              ّھر کسی از ظن خود شد يار من

 :آجندای سياسی)پ

 شان داوری شود، بيش از ۀگرداند تا در بار  و اين امکان را مساعد می گرداند ھای سياسی را خوب يا بد می چه جريان آن

خواھد دستگاه خلافت اسلامی   و می اضح استاجندای داعش بسيار و.  و طرح سياسی آنان استءھر چيز ديگر اجندا

ھا جاری کند، و به زعم  را، به زعم خود، در سراسر جھان اسلام بگستراند، شريعت اسلامی را در تمام اين سرزمين

اين تصور ھرچند برای کسانی که دانش سياسی دارند و .  مسلمانان را پس برگرداندۀخود، عظمت از دست رفت

رود،  نيافتنی به شمار می ی محال و ھوسی دستئيابند، آرزو روشنی در میروز با قرون وسطی را بھای دنيای ام تفاوت

آنان در اين زمينه . و حاکی از نگرش کودکانه به جھان و به تاريخ است، اما در نظر پيروان داعش امری اساسی است

لمان، مانند اخوان المسلمين، حزب التحرير، ھای بنيادگرای مس پردازی مفصل نيستند، زيرا ديگر گروه محتاج نظريه

 پردازی کرده و خواب و خيال خلافت تر از داعش برای اين ايده نظريه جماعت اسلامی و ديگران، از چندين دھه پيش

تنھا اختلافی که اين گروه با . اند  و در واقع کار داعش را بسيار آسان کرده اند طلبی را در جان جوامع مسلمان دميده 

ھا به صورت انتزاعی و فرضی  چه را آنان سال ھای بنيادگرا دارد در تعيين مصداق آن تئوری است، زيرا آن ير گروهسا

.  کرده و به تحقق رسانده است، و گوی سبقت را در ميدان عمل از ديگران ربوده استطبيقتگفتند داعش در عمل  می

ام شود و آنان را در برابر عمل انجام شده قرار بدھد، تا آنان گ  برای بقيه خوشايند نيست که يکی از رقيبان پيشًطبعا

ھای ديگر با داعش بر سر اصل قضيه نيست، بلکه  اختلاف گروه. ناگزير باشند به آن تن داده و به فرمانش گردن بنھند
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 آن فرمان بر سر مصداق عملی آن است که ھر کدام دوست دارد خودش مصداق آن باشد و بقيه با آن بيعت کرده و از

ی بين المللی است و اختصاصی به يک منطقه ندارد، ھرچند نام دولت خود را دولت ئآجندای سياسی داعش آجندا. ببرند

مدت آن گروه گسترش اين حاکميت به  که واقعيت عينی ھمين بود، ولی طرح بلند اسلامی عراق و شام گذاشت، چون

 . بقيه با آن گرديدۀ گستردسرتاسر جھان اسلام بود، و ھمين نيز سبب دشمنی

پردازی را ندارد، به علت  ی نظريهئ تواناًبرد، زيرا اولا گروه طالبان از اين نظر از فقر تئوريکی عميقی رنج می

ھای بنيادگرای ديگر که به صورت خودجوش ظھور  خلاف اغلب گروه اين که ًی بودن، و ثانيائسوادی و روستا کم

 طرح اساسی آن در دستگاه استخباراتی پاکستان ريخته شده اند، اين گروه به شکل طبيعی پيدايش نيافته است، و کرده

که استخبارات   اينًاساسا. اند اند برای خلافت جھانی اسلام طراحی نکرده  و کسانی که آن را طراحی و ديزاين کردهاست

برای اين نام را  گذاری بر روی احزاب جھادی سابق افغانستان دست کشيد و گروھی از افراد گم پاکستان از سرمايه

اما اين به اين معنا نيست که طالبان ھيچ . ھدف برگزيد ھمين بود که اين جريان از خودش آجندای سياسی نداشته باشد

گونه آجندای سياسی ندارد، زيرا ھر گروه نظامی که از نوعی قدرت برخوردار است، حتی اگر به صورت مصنوعی 

از اين . شود که دارای منطقی خودگردان است ه بازيگری تبديل میپيدايش يافته باشد، پس از زايش و باليدن خود ب

خواھد با يکدست ساختن دستگاه  برد، يکی آجندای قومی است که می منظر، اين گروه دو آجندا را ھمزمان به پيش می

صه قدرت ی به ظاھر اسلامی، و تمرکز آن در دست قوم پشتون، ساير اقوام افغانستان را از عرئقدرت، با رنگ و بو

اش با  پيمانی ھای قدرتش محکم گرديد از ھم که کرده است، و آجندای دوم آن اين است که اگر پايه سياسی محو کند، چنان

در واقع آجندای سياسی . اش را آغاز کند ھای بعدی ھای بنيادگرا در جھان اسلام سود برده و بلندپروازی ساير گروه

 داخلی در افغانستان بر سر تصاحب قدرت و به چنگ گرفتن ۀول ختم منازع اۀای است، در مرحل طالبان دو مرحله

ھای جھادی در  کامل آن، و دوم تبديل شدن به قدرتی فراتر از مرزھای افغانستان و به دست گرفتن رھبری ساير گروه

 .منطقه و در جھان اسلام

ت که ھواخواھان فراوانی دارد از يای شيرينی اسؤموضوع به دست گرفتن رھبری جھان اسلام زير نام دين، ر

 بر زبان  شان به صراحتۀھرچند ھم.. جمھوری اسلامی ايران تا عربستان سعودی و پاکستان و ترکيه و قطر و

ترين قدرت دنيا را  کنند که آنان بزرگ طالبان تصور می. ّژيک شان مبين ھمين امر استيستراتھای  آورند اما گام نمی

اند، در   و مظاھر غير اسلامی را از جامعه برچيده اند ود را يکدست به رنگ اسلام در آورده خۀاند، جامع شکست داده

البته . ھای اسلامی و از آن طريق رھبری کشورھای ديگر ھستند  رھبری گروهۀنتيجه بيش از ھر نظام ديگری شايست

 ۀند، مستلزم اين است که در مرحلک  احساس میًی که عملائھا شواری دی که طالبان برای حکومت خود دارد و ئتنگناھا

کنونی وانمود شود که اجندای سياسی اين گروه تنھا در سطح افغانستان است و به فراتر از مرزھای اين کشور نخواھد 

 کشورھا را برخواھد ۀ دوم اجندايش بگويد دشمنی ھمۀداند که اگر از ھم اکنون سخن از مرحل اين گروه می. رفت

اما سرشت قدرت در تمام تاريخ اين بوده است که ھر گاه بخت .  اين گروه خواھد انجاميدانگيخت و اين به شکست

گسترش پيدا کرده به ھيچ صورت از آن باز نايستاده است، و طالبان ھم ھرگز از اين ھدف باز نخواھد ايستاد، به ويژه 

 و فعاليت داشته باشند و افغانستان پيمانان آن در کشورھای ديگر حضور فکران و ھم ھنگامی که شمار وسيعی از ھم

 .برای آنان پناھگاه مطمئنی باشد

تفاوت محدودی که وجود دارد اين است که داعش اجندای قومی . از اين نظر تفاوتی بنيادی ميان داعش و طالبان نيست

ه است، اما طالبان ی خلافت رفتئ تبارھا گشوده، و سرراست به سراغ برپاۀندارد و از روز اول درھايش را بر روی ھم

 .ی خلافت را به بعد موکول کرده استئی خود نھاده و برپائ  خود را بر قدرت و ھژمونی قبيلهدر نخست تمرکز
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 ازيربن. ٢

 :عقيده و الھيات) الف

ھای نخست  رسد، که در سده تبار سلفيت به اھل حديث می.  سلفيت استۀداعش از نظر عقيدتی متعلق به طيف گسترد

ترين اختلاف ميان اين دو جريان در چگونگی  مھم. گرايان مسلمان دشمنی شديدی داشت م با اھل رأی و عقلتاريخ اسلا

اھل رأی به تفسير خردپسند از قرآن و به . تفسير قرآن، و چگونگی پذيرش روايات منسوب به پيامبر اسلام بود

اين اختلاف نظر، خود را بيش از ھر چيز . ا اھل حديث به عکس آنھا گرايش داشت، ام گيری در پذيرش روايت سخت

علم کلام عبارت . شد  و از سوی اھل رأی علم کلام ناميده می داد که از سوی اھل حديث عقايد در امور الھياتی نشان می

بندی  شمرد و بر صورت ھای اعتقادی بود، در حالی که اھل حديث اين کار را ناروا می بندی عقلانی گزاره از صورت

شد  ترين موضوع عقيدتی که سبب اختلاف نظر می مھم. کيد داشتأ ظاھر آيات و روايات تۀاعتقادی بر پايامور 

خداشناسی اھل حديث مبتنی بر ظاھر نصوص بود . شود خداشناسی بود که در عصر حاضر زير نام الھيات شناخته می

ھا بود، و  گشت، روی، چشم، و مانند اينکشيد که دارای دست، پا، ان و خدا را به صورتی انسانوار به تصوير می

آمد، خوشحال  شد، به خشم می ھای فرشتگان حمل می زد، بر روی شانه خاست، بر روی تخت تکيه می نشست، بر می می

اين … کرد و کرد، پس از معلوم شدن نتايج يک کار نظرش را عوض می خنديد، در کارھايش تجديد نظر می شد، می می

خداشناسی اھل حديث . شد  انتزاعی شده پادشاھان زمينی بود که فرافکنی و به خدا نسبت داده میتصوير از خدا صورت

ّگرفت، و منتقدان شان آنان را مشبھه و مجسمه می  الھيات تشبيه و تجسيم قرار میۀدر دست شماری از . ناميدند ّ

دانند که خدا را در قالب  پرستان می سی بتپژوھشگران، مانند نصر حامد ابوزيد، اين نوع خداشناسی را از جنس خداشنا

 .کشد تی مجسم به تصوير میأو ھي

ھا در تفصيل و  اھل رأی که شامل معتزله و احناف ماتريدی و شماری فلاسفه و عرفاست، صرف نظر از برخی تفاوت

در اين گرايش . بيه است مقابل تشۀدھند که نقط  تنزيه قرار میۀِ کانونی خداشناسی شان را بر پايۀجزئيات موضوع، نقط

ھا دسترسی مستقيم به عالم قدسی  که انسان کيد بر اين است که عالم قدسی با عالم مادی از بنياد متفاوت است، و چونأت

ای  کند و بايد به گونه ندارند، حتی در سطح ادراک و تصور، ھر گونه توصيفی از آن، حالت استعاری و مجازی پيدا می

 . تنزيه بيرون نرودۀھای عالم قدسی تناسب داشته باشد و از داير که با ويژگیفھميده و تفسير شود 

شناسی، پيامبری و وحی، نوعيت کلام   انسانۀتری در بار  خداشناسی پيامدھای الھياتی گستردهۀاين اختلاف نظر در زمين

 .استّالھی، ماھيت ايمان و کفر و غيره داشت که در منابع کلامی به تفصيل مسجل گرديده 

ً داشتند، که اين قطعا اند، علی القاعده بايد به الھيات اھل رأی باور می طالبان از اين حيث که از محيطی حنفی برخاسته

 سلفيت ۀاما در عمل آنان، به رغم ادعای حنفيت، در خان. انجاميد به روش و منش متفاوتی در رفتار و برخورد شان می

 عوامل متعددی داشته است که در صفحات تاريخ گم شده است، اما با پژوھشی اين تحول. گيرند و اھل حديث قرار می

توان پيدای شان کرد، و فشرده آن عبارت است از شکست معتزله به عنوان مقدمة الجيش اھل رأی در برابر اھل  می

 اسلامی، سيطره ۀھای ميان ھای عقلانی در سده نشينی ماتريديان به سود اشاعره، سرکوب فلسفه و دانش حديث، عقب

 عثمانی، فروپاشی مکتب حنفی ماوراء النھر، ظھور شاه ولی الله دھلوی و ۀيافتن تفکر تقليدی و منجمد در دور

 پاکستانی ۀ ديوبند، پيدايش پاکستان و توليد نسخۀسيس مدرسأ حنفی، تۀگذاری مکتب اھل حديث در درون منظوم پايه

مجموع اين عوامل . لفی در دوران جھاد در ميان مھاجران افغان در پاکستانھای س ديوبنديسم، و در نھايت گسترش ايده

ِسبب شد که از ميراث اھل رأی و به ويژه از حنفيت اصيل متعلق به خود امام ابوحنيفه، در اين منطقه تنھا اسم و رسمی 
حريف شده از حنفيت ھستند که  تۀطالبان تجسمی از اين نسخ.  سلفيت بگيردۀنمادين باقی بماند و جايش را جريان خزند
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و با  برند  اھل حديث را به پيش میۀ سختگيرانۀرسد و شيو  عقيده، به مشبھه و مجسمه میۀتبارشان، به ويژه در زمين

 .گرايان مسلمان در جنگند اھل رأی و عقل

و مسافت اين گروه با داعش را پيمانی طالبان و القاعده پی ببرد  تواند به راز ھم اگر کسی اين سير تاريخی را نفھمد نمی

 .تشخيص بدھد

 فقه)ب

کند، بلکه از عموم   تابع گرايش سلفی است، و خود را به مذھب فقھی معينی منسوب نمیًداعش در امور فقھی کاملا

ن داعشيان به مانند ديگر سلفيا. تر است النظر گيرد و در اين زمينه نسبت به طالبان وسيع مذاھب فقھی اھل سنت بھره می

چه  روند و آن ھستند که تمام ميراث فقھی را دربست قبول ندارند، بلکه با معيارھای اھل حديث به سراغ اين ميراث می

گذارند، اما رويھمرفته از منابع سنتی مذاھب چھارگانه به شکل يکسان سود  را خلاف منھج اھل حديث بيابند کنار می

ھای ابن حزم، ابن الھمام، نووی،  برند از ديدگاه  تيميه و ابن القيم بھره میآنان به ھمان گونه که از نظرات ابن. برند می

. کنند، به جز در مواردی که با منھج سلفيت ناسازگار بيفتد ابن قدامه، ابن حجر، ابن الجوزی و ديگران نيز استفاده می

 .تر است ھا، و به تبع آنان داعش، در مقايسه با طالبان پيشرفته از اين نظر، کار سلفی

خر را که از روش حنفيان أ و مشرب فکری احناف مت طالبان با اجتھاد و نگرش نوآورانه در فقه به شدت مخالف ھستند

متقدم فاصله گرفته و در عصر انحطاط تمدن اسلامی پيدايش يافته و بر تقليد کورکورانه و تحجر فکری متمرکز است، 

حق نيست، و انتقال از آن به مذاھب فقھی ديگر نارواست، جز مذھب حنفی بطبق اين ديدگاه، ھيچ مذھبی . در پيش دارند

اما مذھب حنفی را نه مطابق با وسعت فکری خود امام ابوحنيفه، بلکه مطابق با تنگنای انديشگی کسانی که يک ھزار 

اط و فروپاشی تمدن ھای انحط ی که مذھب حنفی در سدهئتنگناھا. سال بعد از وی ادعای حنفيت داشتند، قبول دارند

 و بلکه حتی عموم  ء مذاھب اسلامی بدون استثناۀاسلامی گرفتار شان شد مخصوص اين مذھب نبوده است، بلکه ھم

 آگاھی جھانی فاصله ۀحنفيت اين دوره حنفيتی منجمد و واپسگراست که از گردون. ھای فکری را در محاق برد نحله

جان تبديل يافته بود که توان نگرشی  ن گسسته شده و به فسيلی خشک و بی و نيازھای آ گرفته، پيوندش با روح زمانه

طالبان . بشری را به عھده بگيرد ۀتوانست نقشی در گشودن گره از معضلات جامع زنده به پيرامون خود نداشت و نمی

ين در اين چارچوب کشند و فھم شان از شريعت و حتی کليت د  فقه چنين ميراثی از حنفيت را با خود يدک میۀدر زمين

 . و از ھمگامی با تحولات تاريخ و پاسخ دادن به نيازھای زمانه عاجز است فقھی منجمد و ناکارآمد در جا زده است

رَو تر از فقه طالبان است، بلکه فقه سلفی  اين البته به اين معنا نيست که فقه سلفی، که داعش به آن تعلق دارد، بسيار پيش

ی ندارد که بر روی ئدر نھايت به ھمان بن بستی می رسد که فقه طالبان گرفتارش است، و توانابا تکيه بر ظاھر متن 

توان دريافت که در دو صد سال اخير که  ی مکتب سلفی را از اين جا میئنازا. مسايل بنيادی عصر حاضر گشوده شود

ميه نيز در دامن اين مکتب ظھور نکرده ی آن در تمام تاريخ اسلام بوده است، حتی يک تن در قامت ابن تيئاوج شکوفا

فقه طالبان و فقه داعش، ھر دو با . است، چه رسد به غزالی و ابن رشد و ابن عربی يا مولانا جلال الدين محمد بلخی

تر و   و از کمک به حل مشکلات امروز بشريت ناتوان است، اما در سطح جزئيات، فقه طالبانی خشن روح زمانه بيگانه

 .کند تر تلخ می ھا بيش ت و زندگی را در کام انسانتر اس بدوی

 :اخلاق و عرفان)پ

ی مستقل نوشته شده ئھا البته در تئوری کتاب. علم اخلاق در تاريخ اسلام وجودی مستقل از تصوف و عرفان نداشته است

 اين کار به تربيت عملی است، اما در عمل اين صوفيان و عارفان مسلمان بودند که به ترويج اخلاق حسنه پرداخته و در

 ۀ فقيھانۀپايان بود که چھر در اثر اين جد و جھد بی. ھای نظری عميقی نيز به خرج دادند ھا اکتفا نکرده، بلکه تلاش انسان
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ھای اخلاقی را در ميان مسلمانان  ھای فراوانی را ربود و بخشی از ارزش  عرفانی آن دلۀاسلام تلطيف يافت و چھر

رسد، و تمدن اسلامی بدون ميراث گرانسنگ  ھيچ تمدنی بدون اخلاق به کمال نمی. ينه و درونی ساختھا نھاد برای سده

 .ماند عارفان مسلمان تمدنی معلول و معيوب می

ھای سلفيت با تصوف و عرفان سر ناسازگاری دارد، و تفسير عارفانه از اسلام را تفسيری  شاخه ۀداعش مانند ھم

 ديوبند ۀطالبان که نسب فکری شان به مدرس. شمارد ان مسلمان را اھل بدعت و شرک میشمارد، و صوفي انحرافی می

 ديوبندی مانند اشرف ۀرسد، علی الظاھر، نبايد دشمنی آشکاری با تصوف داشته باشند، زيرا بخشی از شيوخ برجست می

اما در عمل چنين نيست، . دارنداند، و ھنوز در ميان ديوبنديان طرفداران تصوف وجود  مشرب بوده علی تھانوی صوفی

زيرا تصوفی که قابل قبول ديوبند باشد عموم تصوف نيست، بلکه تصوف متشرعانه است، يعنی تصوفی که از سپھر 

اين گرايش يک قرن پيش از شاه ولی الله در ھندوستان به دست شيخ سيد . اصلی عرفان بريده و در قالب فقه ريخته باشد

 .امام ربانی، آغاز يافت و به دست شاه ولی الله و شاگردانش توسعه پيدا کرداحمد سرھندی، مشھور به 

چه ابن  طبق اين گرايش، آن شاخه از تصوف که با عرفان نظری در آميخته و مبانی عميق تئوريکی دارد، از قبيل آن

ديوبنديان در . ود استخوانی ندارد و در نتيجه مرد اند، با ظاھر شريعت ھم عربی و سھروردی و ديگران مطرح کرده

 و در نتيجه اسلام فقيھانه بر اسلام  دھند شوند و ظاھر شريعت را بر باطن آن ترجيح می گاه با سلفيان يکجا می اين منزل

 .دھد مدار می داری ظاھری و شريعت مدار جايش را به دين قی و معنويتچربد، و دينداری اخلا عارفانه می

 ۀھای سلفی در چند دھ  و در اثر گسترش افکار و سليقه ای ندارند  ھم با تصوف ميانهطالبان اما در حد شيوخ ديوبند

 حاکميت پيشين طالبان صوفيان زير فشار محسوسی ۀبه ھمين علت، در دور. اخير، با صوفيان بر سر عناد و خصومتند

ھای تکفيری در ميان   گرايشدر بيست سال اخير،. شد ھای شان جلوگيری می قرار داشتند و تا حد امکان از فعاليت

اگر روزی طالبان با تصوف آشتی . تر از گذشته است  شان با تصوف و عرفان تيرهۀتری گرفته و ميان طالبان قوت بيش

 آن آشتی خواھند کرد نه با مشرب وسيع عارفان مسلمان و مبنای فلسفی ۀپسندان  متشرعانه و فقيهۀھم بکنند تنھا با نسخ

 .آنان

ی که شامل موضوعات ئی دارند، ھم در سطح زيربنائھا نکاتی که يادآوری شد، طالبان با داعش تفاوتبا توجه به 

ھای سازمانی، و آجندای  ی که شامل خاستگاه اجتماعی، ويژگیئشود، و ھم در سطح روبنا عقيدتی، فقھی و عرفانی می

رسند، از  ی از مسايل به يکجا میھا جوھری و عميق نيستند، و در ريشه بسيار سياسی است، اما اين تفاوت

اگر بررسی .  سياسی استۀترين موضوع که برنام یئترين موضوع که نوع خداشناسی است تا روبنا یئزيربنا

تری از اشتراکات و افتراقات اين دو گروه صورت بگيرد به اين نتيجه خواھيم رسيد که اشتراکات شان ھشتاد  تفصيلی

در واقع اگر کسی به طالبان پيوست ھشتاد در صد راه را تا .  بيست در صد استدر صد و افتراقات شان در حدود

اگر . داعشی شدن پيموده و مسافت اندکی مانده است که با عضويت سازمانی و بيعت با رھبری آن تکميل خواھد شد

ای کلامی و مبانی ھ ترين ريشه ای راستين صورت بگيرد بايد به سراغ عميق قرار باشد با داعش يا طالبان مقابله

 .انديشگی آنان رفت

 

 


